
جز
مؤ

ال
/  

 

 

 

٢٠٧ 

  

   ارزش پول؛ نظريه و كاربردكاهش جبران

  ∗ ()' �&%����$�� دآ�

  چكيده

بـراي مقابلـه بـا      . پول يكي از مسايل اقتصاد ايران طي سه دهه اخيـر بـوده اسـت              كاهش ارزش   
 از  »نظريه جبـران كـاهش ارزش پـول       «،  اقتصاديبراساس دلايل فقهي و      پيامدهاي نامطلوب آن  

 ، مـدني قـانون  ١٠٨٢الحاق يك تبـصره بـه مـاده    مطرح و  ن  ها در ايرا   بندي بدهي  شاخصطريق  
كـاهش ارزش   مصرفي به عنوان جبـران  خدماتتورم كالاها و   نرخبا احتساب اعطاي سود بانكي    

  .قانوني شناخته شده است، پول
 اقتـصادي نظريـه جبـران     وارزيـابي فقهـي     بـه    :نخستبا روش تحليلي و تطبيقي      اين مقاله   

در اقتصاد ايران اين نظريه را    كاربرد   از مشكلات عملي ناشي     :دومزد و   پردا  ميكاهش ارزش پول    
بندي روش مناسبي  دلايل نظري و عملي، شاخص ه كه ب  استاين  فرضيه پژوهش   . سازد ميمطرح  

  .نيستبراي جبران كاهش ارزش پول 
  
  
  
  

  
 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي  پژوهشگاهعضو هيئت علمي  ∗
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  :واژگان كليدي

  .بندي و تورم پول، كاهش ارزش پول، جبران، شاخص
  
  :  JELبندي  طبقه

E٣١ ، Eو ٤٣  E٥١.  
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   مقدمه

ه  كالايي بتحول پول از پولِ. هاي اقتصاد پولي معاصر است ه پديداز،  ارزش پولتغيير

ها و سپس   از قرن هجدهم با پيدايش صرافيوطول انجاميد  هپول فلزي چندين قرن ب

در سيستمهاي پولي دو فلزي و ه ك پول ارزشكاهش . دبانكها، پول كاغذي نمايان ش

  .يافته  نيز اداماعتبارييك فلزي وجود داشت، در سيستم پولي 

 »پولجبران كاهش ارزش ه نظري« ،دليل كاهش مستمر ارزش پول هاخير به  دهطي

نظران اقتصاد  در ميان تعدادي از محققان و صاحببا براهين اقتصادي و فقهي 

  . استه شدپيشنهاد ه نظرياين ز براي كاربرد بندي ني اسلامي مطرح و روش شاخص

 اقتصادي و پولي ،جبران با انتقادهاي فقهيه براي اثبات نظريه شدمطرح دلايل 

جبران كاهش ارزش پول و كاربرد آن در ه نظريه رو در اين مقال از اين .استه مواج

آيا  «:هست ك ا سؤال اصلي تحقيق اينبنابراين. نماييم را بررسي مياقتصاد ايران 

و دستمزدها بايد جبران شود؟ ه  مهري،هاي بانكي ه سپرد،كاهش ارزش پول در قرض

  .» روش مناسبي براي جبران است؟بندي شاخصو آيا 

جبران كاهش ه  ارزيابي فقهي و اقتصادي از نظري:نخست ،بنابراين هدف پژوهش

 كاربرد مطرح نمودن مشكلات عملي ناشي از :دومارزش پول در اقتصاد ايران و 

  . در اقتصاد ايران استبندي شاخصجبران از طريق 

 از نظر فقهي و اقتصادي ،ماهيت پوله به با توج «:پژوهش اين است كهه فرضي

 با اشكالات بندي شاخصاز طريق ه نظرياين جبران مورد انتقاد است و كاربرد ه نظري

 .باشد ميه متعددي مواج
 

  نظريه تبيين .١

معادل مقدار  بودن، مترادفضمن  ، پول و قدرت خريد آنارزش در نظريه جبران،

 هاتغيير سطح عمومي قيمت.  استيابي دستدر قبال يك واحد پول قابل ه كالايي است ك
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پول  ،پردازان هنظريه از ديدگا. از عوامل تغيير ارزش پول و قدرت خريد آن است

 و كاهش اوت است متفكاملاً) دينار و درهم(اسلامي فلزي صدر هااعتباري با پول

   :شود زيرا جبرانارزش آن بايد 

  ؛ بستانكار استه  ظلم ب، بسيار كمتر از ارزش وامبازپرداخت قدرت خريدِ .الف

 ، معادل كاهش ارزش پولجبران. زيادي استگرفتن ي تحريم ربا ها ملاكاز .ب

  ؛ آيد ميحساب نه زيادتي ب

دار با  ي مدتها پرداخت،ش پول كاهش ارزدليل ه بهكند ك مي اقتضا چنين عدالت .ج

 :شود چنين است مي ذكر طور معمول بهه مثالي ك. باشده همراجبران قدرت خريد پول 

و تا امروز اين ه صد تومان تعيين شد سال قبل يكه مثلاً پنجاه ك  ميخانه  مهريآيا«

صورت پرداخت   در،استه  بار قدرت خريد خود را از دست دادهزاران ،مبلغ عددي

 ،صد تومان سي سال قبل قدرت خريد همان يكه  حال آنك؟باشده واند همان مهريت مي

مراتب ه قيمتي ب ،كليد همين منزله  بود؛ اما امروزيك منزل معادل ،نباشده اگر مبالغ

صص  ،١٣٦٩ ،شعباني(»؟استه پرداخت عادلانحال آيا اين  .است از اين مبلغ بيشتر

  ؛ )١٩٠-١٨٠

ه  ن،دهند ميرا ملاك قرار » الاقراض قيمت يوم «،دينه  ب در باب وفافقها برخي. د

قيمت آن در معرض تنزل ه ك) پول كاغذي(و در قرض اوراق نقدي را  »دين«آن » مثل«

الاقراض  معيار پرداخت را قيمت يومبنابراين  ،كند مي نپيدامثليت تحقق چون  ،باشد

 ؛كند ميمي ديون نقدي كفايت ن مبالغ اس،صورت در اين.  راآنقيمت مثل ه  ن،اند هدانست

ه ارزش پول است كه  خريد پول و جبران ميزان تنزل يافتقدرتبراساس ه تأديه بلك

مطرح ه در اين زمينه ديگري كه ئلمس«: استه شده چنين گفته بار در اين. كند ميكفايت 

براساس نظريات موجود . است)  نرخ تورم،كاهش قدرت خريد پول ( جبران تورم،است

 ،سازد ميهرحال آن را غيرقابل اجتناب  هبه كامل متعددي وجود دارد و عتورم براي

گذاري كنيم و اين چيزي از قبيل جبران  نام» جبران تورم« آن را بايدصورت  در اين

 كارشود ه داده فروشنده اگر معادل آن به  است كاستهلاكخسارت ناشي از 

  ؛)٦٣ ص،١٣٦٣ ،بهشتي(»جايي صورت نگرفته است نابه
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در آن توسط ه كاست  چيزي ،اسكناس ،جبران كاهش ارزش پوله در نظري .هه

. استه  اعتبار ماليت و ارزش شد قدرت خريد،صورت به ،)گذار قانون (مرجعي معتبر

صرف اعتبار ماليت ه  نتيج، اسكناسحقيقت .باشد مي  اعتباري صرفاً ،ماليت اسكناس

قرض  .باشد ميخريد قدرت  صورت ه بتمالياعتبار ارزش و ه نتيجه  بلك،باشد مين

همان مقدار  آن ازاي هبه  از قدرت خريد خواهد بود كمعين تمليك مقداري ،اسكناس

  . شوده قدرت خريد بايد برگرداند

ه به نمودن نرخ تورم و با توجه اضافبا اسکناس  ارزش واقعي ،در سال بعد

محسوب رباخواري د و اين شو پرداخت مينوسانات نرخ كالا و قدرت خريد در بازار 

 ،دشواست تا مصداق ربا ه نشد زيرا در چنين قراردادي منفعتي حاصل .شود نمي

بدهي خود ه تأدياما اگر مقترض در زمان  .بيشتر شده استند تعداد اسكناس چهر

 را )استه يافت ارزش و ماليتش كاهش ،در اثر تورمه ك(همان تعداد اسكناس دريافتي 

اش بري  هذمبنابراين  ،استه  پرداختکرده،دريافت ه  كمتر از آنچ،مقرض بپردازده ب

 رعايت »عوضينتساوي «نخواهد شد و مقرض زيان خواهد ديد و اصل مسلّم عقلايي 

در همين .  )٨٢ - ٨٥ صص ،١٣٧٥ و  ١١٣-١٠٨صص  ،١٣٧٢ ،بجنوردي( نخواهد شد

..) .اسكناس و(اق نقدي اوره ما بدان گرايش داريم ك«:  استمعتقدم ديگري ارتباط عالِ

 »ندشباه واحدها و اجزاي آنها ارزش واحدي داشته  مگر آنك،ها بدانيم را از قيمي

  ؛)٢٩٤ ص ،١٣٧٥ ،تسخيري(

دار واكنش قابل  در قراردادهاي مدت )مردم( عرف عامه ي شديد كهادر تورم .و

رود  مينشمار ه  جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا ب،دهند اي نشان مي هملاحظ

ارزش (پولهاي اعتباري برحسب قدرت خريد حقيقي  :نخست :زيرا. و جبران لازم است

صدق اداي كامل دين فقط با بازپرداخت قدرت  :دوم؛ مثلي هستند)  حقيقياي همبادل

 ،١٣٨١ ،يوسفي( قسط و عدله لزوم رعايت قاعد :سوم؛ يابد ميخريد حقيقي تحقق 

  .)٦٣-٥١صص

خصوص در  بهدار  در پرداختهاي مدت هش ارزش پولجبران كاه در نظري. ز

جبران كاهش ارزش پول : نخست :زيرا جبران كاهش ارزش پول لازم است ،قرض
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شدن پول در طول زمان  قيمي :دوم؛ نيست) زيادت(داخل در تعريف حقيقي ربا 

 :سوم؛ خاطر تحولات اقتصادي عصر حاضر مستلزم جبران كاهش ارزش پول است هب

ه بر همه  ك»عدم الظلم«دار با اصل   كاهش ارزش پول در مبادلات مدتعدم جبران

معاملات حاكم است مغايرت دارد و قدرت خريد تنها معيار براي اجراي عدالت در 

  ؛ )١٢٦-١٠٣صص  ،١٣٧٧ ،موسايي(لاضرر ه قاعد :چهارم؛ دار است معاملات مدت

: انده استدلال نمودجبران كاهش ارزش پول چنين ه برخي فقها در استدلال ب .ح

از جنس ه شان برخاست  زيرا ماليت؛آيد مينه برعهد )فلزي(پولهاي حقيقيکاهش ارزش 

خودي خود داراي ارزش مصرفي  هبه ك  ولي پول اعتباري از آن روي،خودشان است

اي و توان خريد آن در  ه ويژگي ارزش مبادل،رود ميكار ه  و تنها در دادوستد بيستن

آيد و همانند ديگر صفات مثل  ميشمار ه چون صفتي حقيقي ب  همعرف و عقلاه نگا

كاهش  آن  ناشر پول و توان اقتصادياعتبار دولتِه بنابراين هرگا. آيد ه ميخود برعهد

 اين ،واقعي بزنده انتشار پول بيشتري بدون پشتوانه يا خود دولت دست به يافت

. نزد مردم مورد ضمان استدگرگوني همانند حالتهاي زودگذر برخي كالاهاي فصلي 

شمار ه  بازپرداخت جايگزين همسان ب،نام آن باشد همه رو بازپرداخت چيزي ك از اين

اش از همان  ه ارزش و ماليت گذشت،با بهاه آيد و همسانش تنها آن چيزي است ك مين

ه ك بنابراين هم ويژگي جنس و هم قيمت و توان خريد از آن روي. جنس برابر باشد

اگر كاهش ارزش پول در اثر .... آيند ه ميعهد ه ب،باشند ميويژگي مثل همگي از 

 مورد ضمان ،ناتواني اقتصادي سازمان ناشر پول باشده  در نتيجآندگرگوني ارزش 

-٦٦ ،صص١٣٧٤هاشمي، (  افزايش مطالبه شده نيز مشمول ربا نيست،...خواهد بود

  ؛ )٧٨

ه تعريفي ك«: اند هول چنين گفتمثلي يا قيمي بودن په برخي مجتهدان دربار. ط

شامل افراد عرضي ه همان دليل ك ه باند، مشهور فقهاء براي قيمي و مثلي نموده

 با اختلاف ماليت و قيمت در ،طبق اين تعريف. شود مي شامل افراد طولي نيز ،شود مي

توان  ميبنابراين . شود مي آن چيز از قيميات ،زمانهاي مختلف و اختلاف رغبت مردم

 و ؛از مثلياته  ن،ارزش شناوري آن از قيميات شمرده به ل اعتباري را با توجپو
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افراد عرضي ه  نظرشان ب،از قيمياته كنند پول از مثليات است ن ميتصريح ه  كنهايفق

  .)٣٤ ص ،١٣٧٥ ،آصفي (»افراد طولي آنه پول است ن

ول عبارتند براي جبران كاهش ارزش په شده بنابراين دلايل فقهي و اقتصادي اراي

ه لاضرر حكم به قاعد. ٢، ظلم به بستانكار و خلاف عدل است؛ عدم جبران. ١ :از

باشد؛  مي زيادتي نيست و لذا مشمول ربا ن،جبران كاهش ارزش پول. ٣؛ كند ميجبران 

قرض . ٦ است؛  مي مال قي،پول. ٥؛ بايد جبران شوده مدت مانند مهريبلندديون . ٤

 جبران كاهش ارزش ،در تورم شديد. ٧رت خريد است؛ ، تمليك مقداري قداسكناس

 ضامن كاهش ارزش پول ،واقعيه ناشر پول اعتباري بدون پشتوان . ٨ت؛ پول لازم اس

  .است

  

  بندي  از طريق شاخصجبران کاهش ارزش پول  نظريه كاربرد .٢

و ه  مهري، بانكييها سپرده ، قرضبندي شاخص روش ، جبران كاهش ارزش پولبراي

دند که در ه معتقجبران در اين زمينه طرفداران نظري. استه دها پيشنهاد شددستمز

پول بايد كاهش ارزش پول مطابق نرخ ه روي ورت وجود تورم ناشي از انتشار بيص

 مدت گذشتبايد پس از ه اين محاسب.  بانك مركزي جبران شودسوي از رسميتورم 

 بانكدر مقابل . دشوي اعلام نا هصورت گيرد و در اين مورد نرخ از پيش تعيين شد

 بدون ،كنده حق دارد جبران اين كاهش قدرت خريد پول را از مشتريان خود مطالب

قدرت ه قرار دهد و هرگاه بدين منظور نيز نرخي قطعي و از پيش تعيين شده اينك

 و ١٣٧١،مصباحي( اي دريافت و پرداخت نگردد ه چنين اضاف، ثابت بودپولخريد 

  . )٤٥ص ، ١٣٧٧ ،باطني 

چون ه  آنست كبندي شاخصپيامدهاي اقتصادي ه  از جمل،پردازان هنظريه از ديدگا

از . يابد ميانداز افزايش  پسبنابراين  ،گيرد مياندازكنندگان تعلق  پسه بازدهي بالاتري ب

 چون ،كنند ميتري فعاليت  گذاران خصوصي در فضاي مطمئن هسوي ديگر سرماي

 در قراردادهاي بندي شاخصكار بردن  هاصولاً ب. شود يمكاهش ارزش پولشان جبران 
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 ،١فينچ( كند مي فضاي مطمئن براي فعاليت اقتصادي ايجاد ،كار و قراردادهاي وام

هاي  ه سپردايرب) كاهش ارزش پول( مورد جبران نرخ تورم در. )٩-١٢ صص ،١٩٥٦

طرفداران  ،پول در بانكها يا در دست متقاضيان استه مدتي كطي در ه الحسن قرض

ه ب(ل جبران كاهش ارزش پول ؤقرض، مسه كنند دريافت: جبران معتقدند کهه نظري

ل جبران تورم، در آن بخش از ؤ و دولت فقط مس است)قرض گرفتهه  كميزاني

  ).١٣٦٩عبدي، (استه نشده وام داده باشد ك ميه الحسن هاي قرض هسپرد

با روز ه يخ بازپرداخت در مقايستغيير ارزش پول در تاره از نظر  نزارالعاني هرگا

ه گذاري س براي قيمت. شوده  لازم است قيمت آن در نظر گرفت،قرض كردن زياد باشد

  : روش وجود دارد

گذاري  قيمت. گذاري بر حسب سبد كالا و ج قيمت. گذاري برحسب طلا؛ ب قيمت. الف

پول ه كالاست ناست ه واقعاً در ذمه حالت آنچه در هر س. معتبر) پول خارجي(با ارز 

ها در  هبندي سپرد وي در مورد شاخص ). ١٣٣-١٣٧، صص٢٠٠٠نزار العاني، (كاغذي

  :معتقد است کهنظام بانكي ايران 

زيرا ربا مبلـغ زيـادتي اسـت كـه از     .  نيستبندي، مشمول تعريف ربا  شاخصطريقمازاد پرداختي از «

كـه متناسـب بـا رونـد          اسـت متغيـر     ميرق بندي  قبل تعيين شده است، حال آنكه مازاد حاصل از شاخص         
از . گيـرد  هاي دريافتي مـلاك عمـل قـرار مـي          به هنگام استرداد سپرده    مصرفي   شاخص كالاها و خدمات   

گذاري، بـا تـصويب مجمـع        گذاران سرمايه  التفاوت سود پرداختي به سپرده     تا همين اواخر، مابه   سوي ديگر   
التفاوت ارزش اسـمي و ارزش        مابه حال. شده است   ن مي عمومي بانكها، از محل منابع بانكهاي كشور تأمي       

التفاوت سود اعلام شده و سـود واقعـي          هنگام استرداد و پرداخت مابه     الحسنه را به   هاي قرض  واقعي سپرده 
ين محل قابل تأمين خواهد     اب با شاخص كالاها و خدمات مصرفي نيز از          سگذاري متنا  هاي سرمايه  سپرده

بندي مبلغ اسمي را متـذكر شـد و    توان در قراردادهاي وام، شاخص ه اعطائي، مي الحسن   در مورد قرض   .بود
وارد هنگام واريز آن، متناسب با شاخص كالاها و خدمات افزايش داد و بدين ترتيب از                 اصل مبلغ وام را به    

 ،هـدايتي (»لحاظ كاهش قدرت خريد پول در زمان واريز اصل وام جلـوگيري كـرد            زيان به بانك به    شدن

  .)١٣٩-١٣٨صص  ،١٣٧٥

بانكهاي ه نرخ سودي ك :اند هچنين اظهار نموده برخي ديگر از محققان در اين زمين

  
١ -  Finch. 
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همين دليل  هتر از نرخ تورم است و ب  پايين،پردازند ميگذاران  هسپرده تجاري ما ب

ه به گذاران با توج ه شكايت سپرد.گذاران قرار دارد همورد اعتراض سپرده مدتهاست ك

زيرا افزايش سريع قيمتها در چند . استه  موجم قدرت خريد پول كاملاًكاهش مداو

 تنها قدرت خريد سود نيست .استه سال اخير نرخ حقيقي سود بانكي را منفي ساخت

  .رود مي نيز تحليل ها سپردهقدرت خريد اصل ه  بلك؛يابد ميكاهش ه ك

براي جبران ه ين راتوان از ا مياثرات تورمي افزايش نرخ سود بانكي نه به با توج

چون بانكهاي تجاري هركدام يك شركت ه حل اين است كه  را.كرده استفاد

 براي ،دارنده ها شركت توليدي سهم عمد هدر ده اند ك هسيس كردأگذاري ت هسرماي

ه اندازها در مقابل از دست دادن قدرت خريد از يك طرف و تشويق آنها ب حفظ پس

دار بر اثر  ي مدتها ه سپردهميزاني كه توانند ب ميكها انداز كردن از طرف ديگر بان پس

 ،گذار ه يعني معادل زيان سپرد،دهند ميافزايش قيمتها طي زمان قدرت خريد از دست 

طور  هقيمت جاري اين سهام در بورس به گذاري خود ب هاز سهام شركتهاي سرماي

   .)٧٩-٨٥،صص ١٣٧٥ ،اديب سلطاني(گذار سهم واگذار كنند هسپرده رايگان ب

مبلغ معيني ه زوج به  ذم،نكاح قرارداد درجبران كاهش ارزش پول ه طبق نظري

 بدهي زوج همان حقيقت خواهد شد و در مشغوله در مقابل زوجه عنوان مهري هب

رو  از اين. اسكناسهانفس ه  ن،قدرت خريد موجود در آن مبلغ اسكناس خواهد بود

اين  بر ).١١٣ص ،١٣٧٢ ،)٦( رهنمون،رديبجنو(مالك آن ميزان توان خريد استه زوج

تصويب ه اي را ب هواحده  ماد٨/٥/١٣٧٦اساس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 

رايج باشد طبق شاخص قيمتها بازپرداخت ه وجه مهريه براساس آن چنانچه رساند ك

  .شود مي

  

  نقد نظريه . ٣

 و از منظر فقهي از نظر ،ماهيت پوله جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه نظري

ه به با توجه  كاي محض اشيا است ه ارزش مبادل،پول. اقتصادي مورد انتقاد است

ارزش را انجام ه  ارزش و ذخيريار مع،مبادلهه چون واسط  هموظايفي ،مقبوليت عام
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 فلزي و اعتباري ،پول بر تمامي انواع پول يعني كالاييه درباره شدتعريف ياد . دهد مي

 خود پول نيز داراي ،در پولهاي كالايي و فلزيه  در آن است كتتفاوتنها . صادق است

ه  ارزش اعتباري و ب،در پولهاي اعتباري ارزش پوله ك حاليدر ؛ارزش ذاتي است

همين  هب.  و داراي ارزش ذاتي معادل ارزش اسمي نيستاستاعتبار مقام ناشر پول 

عنوان  ه ماهيت پول ب،يتفاوت وجود چنين رغم هب. استه شده  ناميد» حكميپول«جهت  

هرچند . استه ي پولي حفظ شدها تمامي سيستمدر اشيا »١ض محاي هارزش مبادل«

است ه  ماليت عيني بود،ي پول كالايي و فلزيهاسيستمه  زمان سيطردرماليت پول 

ه داشتن كه  و فايداي ه اعتباري است؛ زيرا ارزش مبادلماليت ، در حال حاضرليو

اعتبار و قرارداد اجتماعي ه  بلك،فيزيكي نيسته فايده  بنحصرم ، ماليت اشياستأمنش

  .گيرد مي ماليت قرار أمنشو  شود ميرا نيز شامل 

ه است و منحصر به  وجود داشتپوليي هاكاهش ارزش پول در تمامي سيستم

ه  افزايش عرض، طرفيك از ،در سيستم پول كالايي. سيستم پول اعتباري نيست

 تقاضاي آن كاهش ،كرد و از طرف ديگر مير اقتصاد ايفا نقش پول را ده كالايي ك

 پول فلزي سيستمدر . ساز و علت كاهش ارزش پول كالايي بودند ه هر دو زمين،كالا

 عامل طلادليل كشف معدن  هبه طلا يا نقره نيز افزايش عرض) يك فلزي، دو فلزي(

  .كاهش ارزش پول بود

 از نظر پول بودن با پول اعتباري تفاوتي )فلزيپول كالايي و ( پول واقعي ،بنابراين

عبارت ديگر پول واقعي با قطع نظر از  هب.  استپوليتفاوت آنها از جهت غيره  بلك؛ندارد

ارزش مصرفي پول اعتباري همان ارزش ه ك حالي در، ارزش مصرفي دارد،پول بودن

  . آن استاي همبادل

ه روختن آن ب ـ   ف ـ ، باشـد  ٢اگر پول اعتباري يك مـال قيمـي       از سوي ديگر    

ايـن امـر در مـورد پـول     ه  ك  درحالي ، بيشتر مجاز خواهد بود    قيمته  به  نسي

مـال  ه گيرنـد   قـرض ،از طـرف ديگـر  . دشـو  مـي مجاز نيست و ربا محـسوب    

  
١ -  pure exchange value.  
  .نظاير آن در بازار يافت نشود؛ ولي داراي ارزش بازاري باشد  مال قيمي آن است كه -٢
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قيمت هنگـام ادا و زمـان   ه  ن،استه گرفته ذمه  قيمت هنگام قرض را ب    ،قيمي

قيمـت روز   ه  ك ـرا مجبور كرد    ه  گيرند توان قرض  ميرو ن  از اين . پرداخت آن 

پـول اعتبـاري     ،مشهور فقهاست ه  طور ك   بنابراين همان  .پرداخت را بپردازد  

  .  است ١مال مثلي
 پول مقومو ه كنند مشخص ،استه جبران مطرح شده در نظريه موضوع ديگري ك

 محض اشيا اي هارزش مبادله  آن است ك و مقوم پول اعتباريموضوع. اعتباري است

پول اعتباري و مقوم قدرت خريد موضوع . د را ايفا كندخوه گان هباشد و وظايف س

ارزش مصرفي ه  محض اشيا كاي همبادلارزش « پول يعني ماهيت .الف:  زيرا،نيست

ه به وابسته  بلك؛ آن نيستخريد متوقف بر قدرت ،» آن استاي هآن همان ارزش مبادل

  ؛ماند ميبا كاهش ارزش پول باقي ه  است كاي هاصل ارزش مبادل

.  است و عوارض و حالات پولهاي نسبي پول  خريد پول از ويژگيقدرت .ب

كاهش قدرت  لذا.  ذاتي مال مثلي استخصوصياته ضمان فقط متعلق به ك درحالي

در واقع موضوع ضمان تنها مال است  .نيستآور  ضمانه گيرند خريد پول براي قرض

 كند، ميپول كشور تغيير اما وقتي  . زيرا ماليت صفت مال است.ماليت و بهاي ماله ن

د و شو مي با تغيير پول زايل ،هاي ذاتي پول اعتباري ويژگيچون  آور است، ضمان

  ؛آور است  ضمانجهتهمين  هب

ارزش پول افزايش يابد ه هرگاه پيامد لزوم جبران قدرت خريد اين است ك .ج

يد پول  زيرا وي تنها قدرت خر.بر ضامن لازم نيسته شده بازپرداخت مقدار افزود

تغيير صفت ه  از سوي ديگر از آنجا ك.استه را متعهد شددر زمان قرض اعتباري 

 ،استه توسط عواملي خارج از پول صورت گرفت )مانند قدرت خريد پول(نسبي پول 

  .ضامن دانسته توان آنرا برعهد مين

ه بانك مركزي در ترازنامه اسمي و قانوني است كه پول اعتباري داراي يك پشتوان

اگر رشد .  توليد ملي است،واقعي پول اعتباريه اما پشتوان. شود ميمنتشر ه سالره

  
  .نظاير آن در بازار يافت شود  مال مثلي آن است كه  - ١
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وقوع جنگ و حوادث . افتد مي كاهش ارزش پول اتفاق ،پول بيش از رشد توليد باشد

ه كاست ترين دلايلي  مهماز مين مالي رشد اقتصادي أ ايجاد اشتغال و ت،غيرمترقبه

ه بنابراين دولتها برحسب ضرورت ب. ببرنده ناگسترش پولي پشود دولتها به  باعث مي

مانند (  پيامدهاي ركودي،برند و محدود ساختن مخارج دولت ه ميگسترش پولي پنا

 .سازد مياقتصادي را مختل ه هاي توسع هدارد و برنامه مراه هبراي اقتصاد ب) بيكاري

 و آيد ميحساب  هبه در رديف احكام ثانويتوسط دولت از سوي ديگر گسترش پولي 

 .صورت ضامن جبران كاهش ارزش پول نخواهد بود شود و در اين ه ميمجاز شمرد

 :استه جبران كاهش ارزش پول از نظر فقهي با انتقادهاي زير مواجه نظري

قاعده ) ٨٢ ، ص١٣٧٤هاشمي، (اند  طوركه برخي فقيهان نيز متذكر شده  همان:نخست

 از نبودش زيانيه و هرگز حكمي را ككند  مي تنها حكم ضرري را نفي يا نهي لاضرر

تنها خود زيان ه  بلك؛كند ميجبران زيان را اثبات نه  اين قاعد.كند ميآيد اثبات ن ميپديد 

 از سوي ديگر .دارد ميقانوني آن در شرع از ميان بره را با برداشتن سبب و سرچشم

 عوامل ديگري است وه و بدهكار ايجاد نكرده گيرند ارزش پول را قرضه به زيان وارد

  ؛باشد مينه رسد شامل اين قاعد مينظر  هرو ب از اين. اند هدست اندركار بود

 اگر ) ٧٨ ، ص ١٣٧٤هاشمي، (اند  طوركه برخي فقيهان نيز متذكر شده  همان:دوم

عدالت و انصاف ياري جستن از دليلهاي حرام بودن ظلم و ه مقصود از قاعد

ثابت شدن حق براي ه صورت اين بستگي ب  در آن؛حق ديگري باشده اندازي ب دست

بر آن حرام بودن ظلم يا زشتي افزون . قبل از آن دارده در مرحله شخص مضمون ل

در اينجا ترديد در اصل . كند مي اثبات ن،حكمي وضعي استه هرگز ضمان را ك ،ظلم

  .ه نتيجه گرفتاز دليلهاي مطرح شدرا چنين چيزي توان  مينلذا  ؛حق است

ميزان كاستي ه  جبران ب،نرخ تورمه  تقريبي بودن محاسبدليل بهگر از سوي دي

هر صاحب ه به  مقتضاي عدالت آن است ك.استه  ظلم هم نهفت،و در جبرانه نبود

علت كاهش ارزش پول ه اين امر آن است كه شود و لازمه  دادخودشحقي حق 

 ،صورت ر ايند. دشو يكي از علل كاهش ارزش پول مهار عنوان هتورم بو شناسايي 

گيرد و هر كس حق واقعي خود را  ميتري صورت   دقيقمقياسي پولي در هاپرداخت
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  ؛كند ميدريافت 

ه متشرعه سيره  فقيهان براي رد لزوم جبران كاهش ارزش پول ب برخي:سوم

تر  و محسوسه  هرچند در زمان ما افزايش يافتتورمه بدين ترتيب ك. اند هاستدلال نمود

از زمان شارع مقدس ه  بلك، گذشتهتر در ي پايينهاكلي با نرخطور ه ولي باست؛ه شد

دستور ه گون چنين امري هيچه  از طرف شارع نسبت باما ،استه نيز وجود داشت

 پرداخت آن تفاوت ؤل شارع مقدس مديون را مسبنابراين ....استه خاصي صادر نشد

هرحال  هنيست؛ ولي بمانند تورم در زمان ما گذشته  درهرچند تورم . استه ندانست

) ع(ائمهه  لازم بود ك،دش ميمحسوب » دين «، پاييننرخاگر چنين تورمي هرچند با 

  ؛ )١٠٦ص  ،١٣٧٢ ،مرعشي(سازندتكليف مسلمانان را روشن 

 چنين قراردادي ،دشوقراردادي براساس مبلغي پول منعقد ه هرگا :چهارم

 ،مرعشي(خلاف قرارداد است، برتالتفاو هپرداخت مابه الوفاست و الزام مديون ب لازم

 از رغم آگاهي ه ب،امضاء كنندبا رضايت  وقتي دو طرف قراردادي را . )١٠٦ص  ،١٣٧٢

طور  هحالت ب امضاء قرارداد در اينزيرا .  همان مبلغ بدهي بايد بازپرداخت شودتورم،

ه شده گرفته توسط هر دو طرف ناديده پيامدهاي تورم آگاهانه دهد ك ميضمني نشان 

  است؛

 در بانك يلادي م١٩٨٧ فقهي از علماي اهل سنت در آوريل سال ي مجمع:پنجم

موضوع ارتباط حقوق و الزامات آتي ه عربستان درباره اسلامي مستقر در جده توسع

  : با تغيير قيمتها برگزار  و فتواي زير صادر شد
يعني جايز نيست طرفين عقد بيع . شود به سطح قيمتها جايز نيست ربط دادن ديوني كه در ذمه ثابت مي«

) اي از كالاها يا مجموعه(شرط كنند پولي كه بيع يا قرض با آن انجام شده است به كالايي ... و قرض و
كه بدهكار ملزم به پرداخت قيمت آن كالا يا  اي گونه مرتبط است؛ به) اي از پولها مجموعه(يا پول معيني 

 ،المصري (»سب پولي كه بيع و قرض با آن انجام شده استپول در وقت سررسيد به طلبكار شود، برح

  ).٨٣ ص ،١٩٩٠

ثير نداشتن تغيير ارزش پول در ميزان أاز سوي ديگر بازپرداخت مثل در مثلي و ت

 ،نزارالعاني( استه و مالكيه  حنفي، حنابله، نظر مشهور مذاهب شافعيه،بازپرداخت

  ؛)١٢٥ ص ،٢٠٠٠
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از نظر . بايد مثلي باشده شده  مال قرض داد، از نظر برخي مذاهب اهل سنت:ششم

تنها قرض دادن اموال مثلي صحيح است و قرض دادن اموال قيمي صحيح ه حنفي

دن عين وجود ندارد و حتي راهي براي ايجاب نزيرا راهي براي ايجاب بازگردا. نيست

ه منازعه  چون در اختلاف قيمت و مقدار تقويم آن منجر ب.رد قيمت وجود ندارد

 بر آن افزون. قرض دادن اموال مثلي جايز استه و شافعيه از نظر مالكي. شود يم

سلف در ه چيزي ك. باشد مي صحيح ،سلف در آن جايز استه قرض دادن هر چيزي ك

 ،گردد ميشود و با وصف منضبط  ميبا بيع تمليك ه  هر چيزي ك،آن جايز است

 جايز نيست و با وصف منضبط سلف در آنه اما چيزي ك. هرچند از اموال قيمي باشد

  . دانند ميصحيح نرا  قرض دادن آن ،شود مين

 ، چون منافع، قرض دادن منافع صحيح نيست،و حنابلهه ن از نظر حنفيايبر افزون 

نظرشان صحت قرض دادن منافعي است ه و مالكيه اما شافعي. آيند ميحساب ن هاموال ب

  ).٢٦ص  ،٢٠٠٠ ،نزارالعاني(دشو ميبا وصف منضبط ه ك

ه  آنگا،القرض را بپذيريم شرط عين بودن و مثلي بودن ماله ك درصورتي

  گردد؛ ميمنتفي ه شده بودن يا شدن پول اعتباري قرض داد ميقي

ه اگر فرضاً شاخص هزينه سؤالي مبني بر اينكه  بپاسخدر ) ره( خمينيامام :هفتم

 هنگام استرداد ١٣٥٤ و در سال ١٠٠ وام رقم دريافت و هنگام ١٣٥٢زندگي در سال 

 ارزش پول طلبكار كاهش ،در واقع بر اثر تورمه  كرا تفاوتي ،باشده  بود١٥٠وام رقم 

:  فرمودند؟ه آيا صحيح است يا ن، بها پرداخت كندعنوان ه بدهكار بخواهد ب،استه يافت

پس دهد و كم و زياد شدن ارزش پول اثر ندارد ه ربا گرفته  مقداري كيدباه گيرندربا

  .) ٢ج  ، ١٣٦٦ ،م خميني اما(

 مقدار بدهي ارزشه در صورتي ك«: اين است كهالفقها نيز  ه تذكرصاحبنظر 

 مقدار بدهي در ،ماليت آن كاهش پيدا كرد.. .افزايش پيدا كرد و يا بر اثر تورم و

 دريافت راه مثل آنچه كه زيرا وي تعهد داد. آيد ميوجود ن هتغييري به گيرند قرض

در اين . نوساني وجود ندارده و ذمه در عهده  و روشن است ك برگرداند،كرده

آور   ضمان مثلي اقتضاي رد ارزش اسمي را دارد و كاهش ارزش آن ضمان،صورت
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  .»نيست

) مانند دلاري شدن(جانشيني پوليه عرف مردم ب،  در شرايط تورم شديد:هشتم

مطرح ه ششم مقالاين موضوع در بخش . پذيرند ميبرند و جبران پولي را ن ه ميپنا

برخي فقيهان متذكر ه طورك همان) مانند مهريه(مدت بلنداما در ديون . خواهد شد

 در ،معادل طلا يا كالا باشده ارزش مهريه باشد كه  اگر در عقد شرط شد،اند هشد

اما اگر . دشو مي عمل و در واقع ارزش طلا يا كالا بازپرداخت ،شرطه صورت ب آن

 تفاوت ارزش قبلي و ،بيني تحقق يابد و عرف غيرقابل پيشباشد و تورم ه شرط نشد

ه و تراضي طرفين است نه حل آن مصالح ه را،ارزش فعلي پول را فاحش بداند

  .ايرادهايي دارد بندي زيرا شاخص. بندي شاخص

تورم اين است که اقتصادي ه جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه نظرينقد وارد بر 

 بنا . ذات اقتصاد و از عناصر اصلي اقتصاد نيستازامر عارضي اقتصاد است و 

و ذاتي اقتصاد ه عارضي بوده  موضوعاتي كمبنايي بخش پولي بر هانهادن فعاليت

باد حوادث و تحولات و مبنايي در حال تغيير تنده خود را به  مانند اين است ك،نيست

 تا بيش از  از صفر درصد در برخي كشورهاتورمنرخ ه ك م؛ درحالياي هدائم سپرد

چنين متغير ه چگون. كند مي تغيير لاتينهزار درصد در برخي كشورهاي امريكاي  پنج

 و بخش پولي و مالي قرار اي هتواند مبناي محاسبات سرماي ميبا واريانس بسيار زياد 

   .گيرد

براي گذاري  گرفتن مبلغ اضافي از متقاضيان تسهيلات سرمايهاز سوي ديگر 

 همچنين رقم جديدي .شود ميسود آنها ه حاشيکاهش ل باعث جبران كاهش ارزش پو

 رشد دره همين موضوع عاملي بازدارندشود که  ميه اضافه سرمايه هزينه ب

 تبديل ، مشكلات ساختاري اقتصاددليل ه بهدر كشورهايي ك .گذاري خواهد بود هسرماي

 كاهش رانجب پيشنهاد ،استه گذاري با مشكلات زيادي مواج هسرمايه انداز ب پس

  .افزايد ميتأمين مالي ه كند و بر هزين ميتر   وضع را وخيم،ارزش پول

كند  ميبراي قرض ايجاد ه يك بازدهي مثبت تضمين شد) قرض( وام بندي شاخص 

 بار بندي ه شاخص آنگا،نوعي منفعت است و اگر قرض براي اهداف مصرفي باشده ك
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 ،چپرا( داند ميشريعت آنرا مجاز نه كند ك ميتحميل ه گيرند پرداخت اضافي بر قرض

  .)٤١ ص ،١٩٨٥

 يعني اهداف انساني ،چند بعدي در نظر بگيريمقرض را پيروي از شارع ه اگر ب

موضوع ه  آنگالحاظ کنيم،مدت بودن و رفع نياز و معنوي بودن آنرا  ه كوتا،قرض

  ).١٨٩-١٦٩ صص ،)٣ (،١٣٧٦ ،دادگر (شود ميجبران منتفي 

زيرا در . حل موقتي مطلوب است هعنوان را هوق و دستمزد ب حقبندي ه شاخصالبت

حل ه راه البت. استه هاي مالي برخورد شد طور متفاوت با دارايي ه بياسلامبازار کار 

  . استحل اساسي هراو ثبات قيمت . دايمي نيستبندي  شاخص

  

  بندي از طريق شاخصنظريه  نقد كاربرد .٤

ه  با انتقادهاي زير مواجبندي شاخصاز طريق جبران كاهش ارزش پول ه كاربرد نظري

دريافتي از بانك را با ه تسهيلات موظف است وجوه گيرنده اينك: نخست :است

بانك مسترد ه ب) معادل نرخ تورم(جبران كاهش ارزش پول  سهم سود و احتساب

ي مختلف اقتصادي هاتورم بر سودآوري بخشه اينكه به صورت با توج در اين. نمايد

سود بخش بازرگاني و خدمات در شرايط تورمي ه ك طوري ه ب،متفاوتي دارداثرات 

صورت  در اين ؛بخش صنعت و كشاورزي معمولاً كمتر استدر بيشتر و 

 توليدي هايفعاليته تواند ب مي تسهيلات بانكي در چنين شرايطي بندي شاخص

لباً زيرا قيمت محصولات كشاورزي غا. خصوصاً بخش كشاورزي زيان وارد سازد

. دشو ميالمللي تعيين  و تقاضاي بينه يا توسط عوامل عرضه توسط دولت كنترل شد

 در ،اگر افزايش قيمت محصولات كشاورزي كمتر از افزايش سطح عمومي قيمتها باشد

 تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي باعث عدم مزيت اين بندي شاخصصورت  آن

 مساوي يا بيش از افزايش سطح ييمتافزايش قه يي است كهابا بخشه بخش در مقايس

ص  ،١٩٨٣ ،فهيم خان( توليد استه آن آسيب رسيدن به نتيجه كدارند  هاقيمت عمومي

١١٧(. 

نرخ سود بانك  ،بانكي كشور شبکه )مانند فروش اقساطي(در عقود مبادلات  :دوم
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حداقل سود مورد « ،در عقود مشاركتي. شود ميتوسط شوراي پول و اعتبار تعيين 

مراتب بيش از  هسود واقعي به ك درحالي ،گيرد ميسود قرار ه ، ملاك محاسب»تظاران

 بانكها ، در شرايط تورمي.شود مياست و شامل تورم نيز  حداقل سود مورد انتظار

حال اگر سود واقعي حاصل از عمليات عقود  .شوند مي متضرر خاطر همين به

ه صورت نيازي ب در آن، ي باشد مبناي عمل نظام بانك،مشاركتي يا عقود مبادلات

تورم را نيز پوشش ،  نيست و سود دريافتي بانكها سپردهجبران كاهش ارزش 

و ) اداريه ن(سود واقعي ، گذاران هسپرده تواند ب ميهمين جهت بانك ه دهد و ب مي

  ؛دشو ميمناسب پرداخت نمايد و جبران منتفي 

 هايِ اريبمهمترين. استه راي متعددي همهاشاخصهاي قيمت با اريبه  محاسب:سوم

طي زمان با تغيير قيمت نسبي :  عبارتند ازشاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي

روش  هبه شاخص قيمت كه در محاسبه ك حاليدر ،كند ميتغيير الگوي مصرفي  ،كالاها

 باه كنند مصرف .گيرد مي ملاك قرار پايه، همان الگوي مصرف ،گيرد مي انجام زلاسپير

 را تر  و مصرف كالاهاي ارزانهشكارا تر   گرانكالاهاي مصرف ،ي نسبيهامتتغيير قي

اند در  هطور نسبي گران شد هبه  كالاهايي كسهماين ترتيب معمولاً ه  و بدهد افزايش مي

  .شود ميكل مخارج كمتر 

ه از گذشت ها بهتركالاكيفيت   در طي زمان،آوري  ارتقاي فندليل بههمچنين 

  حتي در صورت تغيير نكردن، سبد مصرفي خانوار در سالهاي بعد بنابراين.شود مي

 در شاخص قيمت قيمتي آنه مقايسه است كه  از سبد سال پاي متفاوتيسبد ، كالانام

  .كند مياريب ايجاد 

 در تمام مراحل از مصرفيشاخص بهاي كالاها و خدمات ه  تهيبراياز طرف ديگر 

 و  ضرايب اهميت كالاها و خدماتتعييناي بر. شود ه ميگيري استفاد هي نمونهاروش

، نمونهخانوارهاي  ،هاي نمونهوك بل، از شهرهاي نمونهتعيين تغييرات قيمت

بنابراين  .ودش ميه ي نمونه، استفادها خدمات و قيمت، كالاها، نمونههاي هفروشگا

   .استه همرادرصدي از خطا با ه هموار

و ه  بررسي هزين، براساس نوع هزينهاهوزن  همنبع اصلي تهي اين موارد،افزون بر 
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 وگيري و از طريق پرسش  هروش نمون هخانوار به بودج. خانوارهاست) بودجه (درآمد

 ،دقت و مهارت پرسشگر و حافظهه  بنابراين اعتبار آن ب.شود مي آوري جمعپاسخ 

سوادي درصد قابل توجهي از  بي.  استوابسته و صحت گفتار پاسخگو مندي هعلاق

گو در مفاهيم مورد نظر و اطلاع نداشتن  گر و پاسخ  نبودن پرسشزبان هم ،جمعيت

گويي   كم،در نقاط روستاييه ويژ هآماري و به  فرهنگ جامعازگران  بخشي از پرسش

هاي  هصحت داد ، ترس از ماليات و دلايل ديگر،درآمدهاي پر مخارج مصرفي گروه

  . كند ميرا مخدوش ه شدآوري  جمع

شاخص بهاي كالاها و ه ي متعدد در محاسبهاوجود اريب هبه وجبنابراين با ت

 جبرانه تواند براي محاسب ميدقيق نيست و لذا نرسمي  نرخ تورم ،خدمات مصرفي

  .قرار گيرده مالي مورد استفاد

در . وجود دارد بندي شاخصدر نيز ) غرر(عناصر جهل و نااطميناني    

رو ميزان بدهي  از اين ،شود مي  معلوم سررسيد ميزان بدهي در  بندي، شاخص

در واقع جبران كاهش ارزش  .كند مياعتبار   قرارداد را بي،بدهيه جهل ب. نامعلوم است

ي غررتواند  ميدر اين صورت قرارداد  ،استه الوقوع شد امر محتمله مشروط بآتي 

 ،عنصر جهل استبا ه مواج پس از وقوع بندي شاخصه ك حاليدربنابراين  .شود

قرارداد ه  است كغررعنصر دچار ) بيني شده تورم پيش( پيش از وقوع بندي شاخص

  ).٤٧ ص ،١٩٨٥ ،الزمان حسن (كند مياعتبار  را بي

 سبد ،شاخص طلاه ك  درحالي،شاخص، معيار سنجش تغييرات ساير متغيرها است

و ه  با تغيير عرض،استه توسط نزارالعاني و ساير محققان پيشنهاد شده كالا و ارز ك

ش ارزش پول تواند معيار دقيقي براي سنجش كاه مينبنابراين  نوسان دارد و ،تقاضا

هاي بانكي نيز مشكلات زير را در  بندي سپرده شاخص. و جبران در قرض باشد

  : آورد وجود مي اقتصاد به

شوند، اما  انداز منتفع مي بندي، صاحبان پس با ايجاد تورم ناشي از شاخص. الف

در واقع . شوند از تورم ايجاد شده متضرر مي) بقيه جامعه(داز ندارندان افرادي كه پس

) محرومان( انداز هاي فاقد پس انداز و به زيان گروه نفع دارندگان پس توزيع درآمد به
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در نظر گرفتن رابطه نرخ سود بانكي و نرخ تورم براي . كند كه مطلوب نيست تغيير مي

بررسي نسبت نرخ سود بانكي و في نيست تشخيص عادلانه بودن روابط اقتصادي كا

اگر نرخ سود بانكي از نرخ رشد توليد . و نرخ رشد توليد ناخالص ملي نيز مهم است

انداز سهم بيشتري نسبت به   بدين معناست كه صاحبان پس،ناخالص ملي بيشتر باشد

تر  معناي محروم برند و اين به صاحبان نيروي كار انساني از توليد ناخالص ملي مي

 ؛شدن سهم صاحبان كار به نفع صاحبان سرمايه است

عنوان  ه ب، افزايش نرخ سود بانكي،كند ه ميبا بيكاري مبارزه در اقتصادي ك . ب

ميان سود بانكي و ه از سوي ديگر رابط. كند مي بيكاري را بيشتر ،سياست انقباضي

هاي اقتصادي در فعاليته اگر بازدهي سرماي. شوده بايد در نظر گرفته بازدهي سرماي

 وجود آورد؛ هتواند عدم تعادل ب مي ، نرخ سود بانكي بالا،پايين باشد

. باشده دهد نرخ سود بانكي واريانس زياد داشت مينه ما اجازه سياست پولي ب .ج

 ،١٣٧٩ ،نمازي( نرخ سود بانكي را افزايش داد،پاي نرخ تورم هتوان پاب ميبنابراين ن

  ميدر شرايط تور بندي شاخصدن ركارب هبه داشت كه بايد توج. )٥-١٠صص 

   .كنترل تورم استاز معناي تلاش نكردن و مايوس شدن  هب

 براي تورم يالعمل است و دستوره كنند ثبات مل بياع بندي شاخصاز سوي ديگر 

 كاركرد بندي شاخص حتي در شرايط عادي نيز .باشد مي) درون ساخته(ه شده تعبي

. كند مي مشكل تورم را تشديد بندي شاخص در واقع .زدسا ميقيمتهاي نسبي را مختل 

.  است١شدهه  دستورالعملي براي تورم تعبيبندي شاخصاقتصاددانان از برخي ه گفت هب

 يك مكانيزم خودكار براي بندي شاخصطبق نظر يكي از وزراي دارايي برزيل 

ه مبارزه ت نمعناي زندگي با تورم اس ه ببندي شاخصرو  از اين. بازخورد تورمي است

چيز ديگري غير ه  بلك، استبندي شاخصنيازمند ه  پول نيست كايننابراين  ب.٢با تورم

  . استدرماننيازمند ه از پول است ك

در آن پول خارجي ه  وضعيتي است ك،جانشيني پولي در تعريف محدود آن

  
١ -built -in 
  .است كار برده  بندي را به ترين شكل شاخص جامع  برزيل تنها كشوري است كه - ٢
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 ،ليجانشيني پوجه در نتي. دهد ميشود و وظايف پول را انجام  ميجانشين پول داخلي 

براي ه دلاري شدن اصطلاحي است ك. يابد ميتقاضاي پول حكمي داخلي كاهش 

 پول ،پول بد(قانون گرشام  . رود ميكار  هجانشيني بخشي از پول داخلي با دلار ب

 جانشيني پولي ،) نقره،طلا(در مورد سيستم دو پول فلزي ه ك) كند ميخوب را خارج 

شود و پول خوب جايگزين پول بد  ميكوس  در پولهاي اعتباري مع،كند ميرا مطرح 

و ه  روسي،در شرايط تورم شديد در آلمان .)٢ -٥ صص ،١٩٩٢ ،گيوواني(شود مي

. ني پولي اتفاق افتادي جانش، كاهش شديد ارزش پولدليل به ،كشورهاي آمريكاي لاتين

ه افراد به فرصت نگهداري پول ملي آنقدر بالاست كه  هزين، شديديتورمه طي دور

طي چند سال دچار دلاري ه  اقتصاد روسي، تورم بالادليل به. برند ه مييگزين پناجا

ه سهم دلار در كل حجم پول در گردش در اقتصاد روسيه ك طوري ه ب؛شدن شديد شد

 بنابراين در شرايط وقوع تورم ).٣، ص ٢٠٠١ ،فريمن(حدود هشتاد درصد رسيده ب

  .پذيرند مي را نبندي شاخصرند و ب ه ميجانشيني پولي پناه  عرف مردم ب،شديد

  

  گيري و پيشنهاد  نتيجه.٥

ي پولي حفظ ها محض اشيا در تمامي سيستماي هعنوان ارزش مبادل هماهيت پول ب

لاضرر ه  كاهش ارزش پول مشمول قاعد. مال مثلي است،پول اعتباري. استه شد

 اثبات ،حكمي وضعي استه  ضمان كاهش ارزش پول ك،شود و ممنوع بودن ظلم مين

جبران ه البت. بالعقود نيز مخالف جبران است و عموم اوفواه متشرعه سير. كند مين

 ،ثبات قيمتهاه يابي ب حل موقتي تا زمان دست هعنوان را هحقوق و دستمزد نيروي كار ب

  . هاي مالي تفاوت دارد زيرا بازار كار با بازار دارايي. مطلوب است

ه  آسيب رسيدن ب:بندي شاخصجبران از طريق  هترين انتقادهاي كاربرد نظري مهم

كردن تورم ه  غرر و تعبي،ي قيمتها اريب شاخص، اداري بودن نرخ سود بانكي،توليد

  .افتد مي جانشيني پولي اتفاق ،در تورم شديددر ضمن .  استدر اقتصاد

باشيم و معلول ) تورم(دنبال درمان علت كاهش ارزش پول  هببايست  بنابراين مي

 مشكل كاهش ارزش پول بندي، ه شاخصتوسل ب. با درمان علت از ميان برداريم را آن
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نيز يك  مي حتي جبران حقوق و دستمزد در شرايط تور. كند ه مي نهادينورا تشديد 

  .است» ثبات قيمتها« ه حل اساسي،حل موقتي است و را هرا

  خذآو م منابع

، پول در نگاه فقه و اقتصاد، ياتآيا پول از قيميات است يا از مثل، )١٣٧٥(آصفي، مهدي .١

 .انتشارات موسسه فرهنگي انديشه

 شاخص بهاي كالاها و خدمات محدوديتهاي اشكالات و بررسي« ،)١٣٨١( رضاابراهيمي، .٢

  .١١  اول، شماره سال، دوره دوم، مجله اقتصادي ،»مصرفي

ابله با هاي بانكي در مق بررسي جايگاه نرخ سود سپرده«، )١٣٧٥(اديب سلطاني، شريف .٣

، انتشارات موسسه عالي مجموعه مقالات هفتمين سمينار بانكداري اسلامي، »تورم

 .بانكداري ايران

 . انتشارات ساجد، در بازپرداخت ديونتورمثير أ حقوقي تبررسي ،)١٣٧٧(، محمدباطني .٤

مقالات هفتمين سمينار بانكداري مجموعه « ،)١٣٧٥(ايران مركزي جمهوري اسلامي بانك .٥

 .»اسلامي

، »دار هاي مدت ثير آن بر سپردهأنوسانات ارزش پول و ت«، )١٣٧٥(تسخيري، محمد علي .٦

 .مجموعه مقالات هفتمين سمينار بانكداري اسلامي، انتشارات موسسه عالي بانكداري ايران

 .، دفتر نشر فرهنگ اسلامي اسلامياقتصاد، )١٣٦٣( بهشتي، سيد محمدحسيني .٧

  .٢، ج ئاتاستفتا ، )١٣٦٦(االله   روحخميني، .٨

  .١٠ شماره ، نامه مفيدفصلنامه  ،»)٣( پيرامون ربامعاصر توجيهات «،)١٣٧٦(اللهيدا، دادگر .٩

، مركز النشر العلمي، جامعه الملك الاسلام و النقود، ) ميلادي١٩٩٠(رفيق المصري، د .١٠

 .عبدالعزيز، الطبعه الثانيه

نامه كارشناسي  ، پايان) فقهي–تطبيقي (سيستمهاي پولي، تحليلي ، )١٣٦٩(احمد، شعباني .١١

 .، دانشگاه امام صادقارشد

 بانكداري اسلامي و نقش پول در آن با توجه سيستمبررسي ، )١٣٦٩( ساوجيان، بيژنعبدي .١٢

 . ارشد، دانشگاه امام صادقكارشناسينامه   پايان،به ماهيت پول
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 بانكداري سومين سمينار ،»اي مشكلات بانكداري بدون ربا پاره«، )١٣٧١( غلامرضا،مصباحي .١٣

 .اسلامي

جبران كاهش ارزش پول در بانكداري نظريه  و بررسي نقد« ،)١٣٧٤(، سيد حسينميرجليلي .١٤

  .١٠ و ٩، شماره سوم، سال  دانشگاه شاهدنشريه علمي ،»بدون ربا

مقالات چهارمين مجموعه  ،» اقتصاد اسلاميدر پول« ،)١٣٧٤( حسينسيد ميرجليلي، .١٥

بانك مركزي جمهوري ،  پولي و بانكيتحقيقاتموسسه  ،كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي

 .اسلامي ايران

 ، در اقتصاد اسلاميپول ،)١٣٧٤(نظري، حسن ؛پرويزداودي،  ؛، سيد حسينميرجليلي .١٦

 . سمتانتشارات

 جهان اسلام، جلد پنجمدانشنامه   ،پول ،)١٣٧٩(، سيد حسينميرجليلي .١٧

تحقيقات پولي و موسسه  ، ديدگاه فقهي و موضوع ربا ازمفهوم تبيين، )١٣٧٧(ميثم، موسايي .١٨

 .چاپ دوم،  اسلامي ايرانجمهوري بانك مركزي ،بانكي

فصلنامه  ،»پول و تورمبه  به مسايل مربوط پاسخ« ،)١٣٧٢( بجنوردي، سيد محمدموسوي .١٩

 .)٦(، انتشارات مدرسه عالي شهيد مطهري، شمارهرهنمون

 ،»اليه في الشريعه الاسلاميه الاوراق المدور«، )١٣٧٢( بجنوردي، سيد محمدموسوي .٢٠

 ٧عالي شهيد مطهري، شماره مدرسه ، انتشارات رهنمونفصلنامه 

، پول در نگاه نقش اسكناس در نظام حقوقي اسلام، )١٣٧٥(موسوي بجنوردي، سيد محمد .٢١

 .فقه و اقتصاد، انتشارات موسسه فرهنگي انديشه

 ،ه النقديه و اثرها في تسديد القرض قيمه العمليرتغّ احكام ،) ميلادي٢٠٠٠(مضر،  العانينزار .٢٢

 . اردن،وليالاالطبعه ، التوزيع للنشر و دارالنفايس

مجموعه ، »سخنراني در يازدهمين همايش بانكداري اسلامي«، )١٣٧٩(نمازي، حسين .٢٣

 .مقالات

فقه فصلنامه  ،» فقهي كاهش ارزش پولاحكام« ،)١٣٧٤(محمودسيد ،  شاهروديهاشمي .٢٤

 شماره دوم، اهل بيت
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ها و منابع  به افراد، سپردهوارده  جبران زيانهاي بررسي« ،)١٣٧٥(، سيد علي اصغريتيهدا .٢٥

 ،١١٤- ١١٣شماره ،اقتصادي -  سياسي اطلاعات ،» خريد پولدرت قبانك بر اثر كاهش

  اسلاميبانكداريو مجموعه مقالات هفتمين سمينار  بهمن و اسفند

فصلنامه  ،» ديون و روابط مالي ارزش پول دركاهش جبران«، )١٣٨١( علياحمد، يوسفي .٢٦

 .ششمشماره ، سال دوم، اقتصاد اسلامي
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